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معلمان، وظایف و کمبودها 
امــروز، به عنــوان روز جهاني معلم از ســوي  �

یونســکو انتخاب شده اســت. معلمي در دنیاي 
امروز بسیار متفاوت از گذشته است. در حال حاضر 
بسیاري از کودکان با پیشرفته ترین ابزارها در ارتباط 
هســتند و به ســرعت مي توانند با آن رابطه برقرار 
کنند و درباره بســیاري از مســائل که شــاید براي 
سن شــان هم مناسب نیســت، اطلاعات به دست 
بیاورند؛ امــا این نکته در مــدارس ما مورد توجه 
قرار مي گیرد؟ آیا معلمان ما نیز غیر از استفاده از 
شبکه هاي اجتماعي به افزایش دانسته هاي خود 
از طریق ابزار دیجیتال توجه مي کنند؟ آیا معلمان 
ما نیز مي توانند دربــاره تفاوت هاي کودکان امروز 
و دیروز بدانند و دانسته هاي شــان را براي کودکان 
امروز تغییر دهند و قدمــي روبه جلو بردارند؟ در 
گوشــه و کنار و هر جایي ســخن فقط از یك نکته 
اســت؛ اینکه چقدر حقوق معلمان اندك اســت. 
چقدر جایگاه شــان بــا جایگاه مد نظــر فرق دارد. 
چقدر تسهیلات اندکي در اختیارشان قرار مي گیرد؛ 
اما کمتر مســئولي دربــاره افزایش دانســته ها و 
عملکــرد معلمان برنامــه اي دارد. کمتر معلمي 
در جریان آخرین روش ها و دانسته هاي روز دنیاي 
آموزش قرار مي گیرد. کمتر معلمي ناگزیر اســت 
تــا براي حفظ حرمت خــود و دانش آموزش، هم 
بــه  ظاهر و هم به گفتارش توجه داشــته باشــد. 
هنوز که هنوز اســت، سیســتم آموزشي ما بر پایه 
آموختن مفاهیم؛ نه کاربردي کرن آنها تکیه دارد. 
چند مدرســه را در اطراف تان مي شناســید که به 
جاي روخواني و از برکــردن مطالب و حفظ کردن 
آنها درصدد باشــد تا با نحوه اســتفاده از مفاهیم 
آن در زندگــي اش ســود ببــرد؟  در دنیا مدارس 
مختلفی بــا عنوان مدارس بــاز فعالیت می کنند 
کــه این مدرســه ها تحــت پوشــش برنامه های 
آموزشــی رســمی نیســتند. در ایران نیز مواردي 
نظیر این مدارس اکنون در حال رشــد و گسترش 
اســت؛ هــم مــدارس زیرزمیني و هــم مدارس 
مشارکتي؛ مدارسي که با شکل دیگري از آموزش 
همراه اســت. البته در ایران این مدارس از ســوي 
آموزش و پرورش رسمي کشور مورد پذیرش نیست 
و بــراي بخش اندکي از جامعه پذیرفتنی اســت. 
همان طور که در گوشــه و کنار دنیا نیز مدارس باز 
شــکل گرفته و هنوز براي پذیرفته شدن راه زیادي 
دارند؛ اما برخي توانســته اند با ادامه فعالیت تأثیر 
خود را بگذارند. یکی از مدارس آزاد در اســترالیا 
۴۰ ســال پیش فعالیت خود را آغاز کرده اســت. 
در ابتدا یک مدرســه ســاده بود که بــرای ترویج 
دموکراســی تلاش می کرد؛ اما در حال حاضر یک 
جریان فرهنگی تأثیر گذار  اســت که آموزش های 
نوین را در اســترالیا رهبری می کند. این مدرسه با 
روش های بسیار متفاوت و منعطف  مباحثی مانند 
راه حل، مهارت های زندگی، دموکراسی و بیان فکر 
را با کودکان کار می کند. این مدرســه برنامه های 
رسمی آموزش و پرورش  استرالیا را دنبال نمی کند، 
مدرســه ای بدون نمره و امتحان ارزیابی اســت و 
برنامه هایش براساس نیاز کودکان تنظیم می شود.
برای ثبت نام در این مدرسه خانواده ها باید سال ها 

در نوبت انتظار باشند.

 یکي دیگر از این مدارس، مدرسه آزاد بروکلین 
است.

این مدرســه از ســال ۲۰۰۴ در شــهر نیویورک 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت؛ مدرسه ای بدون 
نمــره، بــدون  امتحان، بــدون رقابت و مقایســه 
دانش آموزان. این مدرسه به دانش آموزان فرصت 
می دهد تا براســاس نیاز خود کلاس های مختلف 
را تجربه کنند. عنوان های کلاس های این مدرســه 
بســیار جالب اســت. از شــناخت مزه های پنیر تا  

نقش سرمایه داری در تخریب جنگل ها!
ریاضــی در  تــا  قــرن هجدهــم  از فلســفه 
ســوپرمارکت! آنهــا برنامه هاي مختلفــي دارند؛ 
از جمله ســمینار عدالت اجتماعــی که هر هفته  
برگزار می شوند. مشارکت در پاسخ های اجتماعی، 
فرهنگــی و نهادی براي مقابله با نابرابری و ظلم 
که شرکت کنندگان ســاختارهای نهادی، اقدامات 
فرهنگی و رفتارهای اجتماعی را بررسی می کنند 
تا مفهوم برابری و به رسمیت شناختن حقوق بشر 
را آگاه می کنــد. در پی فهم بازنمایی های تاریخی 
و معاصــر عدالت اجتماعــی، مضامین و مباحث 
آموزش، جنســیت و نژاد پوشــانده شــده اســت 
تــا جنبه های ظلم و ســتم برای اعمــال عدالت 
کشــف شــود. در این مدرســه آزمایش اجباری و 
درجه بندی وجود ندارد. دانش آموزان، این مدرسه 
را با آموزش پیچیده و جامع، صداقت و شجاعت 
شــخصی برای ادامه زندگی، کاوش و سؤال ترک 
می کننــد. همه این نوع مدارس در جهان شــکل 
گرفته است؛ اما  در بیشتر پژوهش هاي انجام شده 
بار اصلي بر  عهده معلمان اســت. آنان هســتند 
که بــا مدیریت و توانایي خــود راهنماي کودکان 
مي شــوند. آنان هســتند کــه نحوه اســتفاده از 
مفاهیم و ابزارها را یاد مي دهند و آنان هستند که 
مي توانند دانش آموزان را به راهي زیباتر و زندگي 

بهتر تشویق کنند.
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کارتون خواب

زبان مادرى

دو ســال پیــش در دانشــگاه مریلنــد، بــرای 
دانشــجویانی که زبان مادری شــان انگلیسی بود و 
فارســی رشــته و زبان دوم آنها، پنج جلسه کارگاه 
نمایش نامه خوانی ترتیب دادیم. رقص مادیان های 
محمد چرمشــیر را با هدف روان خوانی متون ادبی 
فارسی، آشــنایی با لحن گذاری در قالب چهره های 
نمایشــی و نیز اجرای عملی ادای درست کلمات و 
آنچه لحن مناسب گفت وگوها می دانستم انتخاب 

کردم. 
قرار بر این بود که دانشــجویان برای هر جلسه 
بخشــی از نمایش نامه را آماده کننــد و در کلاس 
نقش ها را بازخوانی کنیم. امیدوار بودم دســت کم 
بتوانیــم در ایــن دوره تمام نمایش نامــه را یک بار 
بخوانیــم، اما در نهایت از ۵۹ بند آن، اگر درســت 
یــادم مانــده باشــد، بــه ۲۳ یا چهــار بند بیشــتر 
نرســیدیم- بازخوانی تازه ای که به همان اندازه که 
برای دانشــجویان جذاب بود، بــرای من، به لطف 
نگاه بکر و تازه آنها، درهای بسیاری نه فقط از فهم 
متن که از زبان و لحنی که این اندازه آن را بدیهی و 

سهل می شمردم گشود.
نخستین دستاوردم از این کارگاه، آگاهی از میزان 
غفلتم از پیچیدگی های زبانی بود که فکر می کردم 
نه تنهــا از تمام جوانب آن آگاهم که بر آن تســلط 
نیز دارم. با ســؤالات دانشــجویانم اما که هیچ چیز 
متن؛ از ساختار دستور زبانی آن تا چینش کلماتش 
برایشــان بدیهی نبــود و وهم اظهرمن الشــمس 

نداشت، دانستم که چنین نیست. 
علاوه بــرآن، گاهی ادای یــک کلمه با لحنی که 
چاشــنی زبانی غیرفارسی داشت، گاهی با گذاشتن 
تکیه کلمــه بر جایی غیر از آنچه در زبان فارســی 
متداول اســت، گاهی با ادای تکیه کلام در جایی از 
جملــه جز آنچه مورد انتظار مــن بود و تلاش من 
برای ارائه صورت های دیگری از این الحان، نشــانم 
داد که چــه اندازه از بالقوگی زبان فارســی و متن 
نمایش دورم. ســومین بار بود که رقص مادیان ها را 
می خواندم، اما طراوت و تازگی مواجهه نخستین بار 
را برایــم داشــت. کندخوانــی و مکــث از درهای 

گشایش است. 
خوانــدن فاصله هــا، ســکوت ها، جملاتــی به 
کوتاهی ســه کلمه و تماشــای فاصله های سفید 
بیــن کلمات، رمز عبور به غار متن اســت. به لطف 
مکث، تأمــل و کندخوانــی در همیــن کارگاه بود 
کــه با طنازی هــای فارســی محــاوره مکتوب که 
«شکســته» اش نیز می خوانیم آشــنا شدم و اینکه 
این شکســته بازی ها کــه از ملزومات شــاعرانگی 

چرمشیر نیز هست، چه اندازه می تواند با مهندسی 
قوام یافته اش، خوش نشینیِ غیرقابل تعویضی برای 
کلمات بیافریند و هم زمان جلوه های شــنیداری و 
دیداری آن را رقم بزند. به یاد دارم همان جلســات 
اول نمایش نامه خوانی بود که یکی از دانشــجویان 
گفت این متن، شعر اســت. درکی این چنین، دور از 
انتظارم بود، اما وقتی کم کم یاد گرفتم از چشــمان 
و گوش های بکر آنها به صــدای متن گوش کنم و 
خطوط آن را تماشــا، دیدم درک شاعرانگی آن دور 

از انتظار نیست. 
اینکه فارســیِ محاوره مکتوب چه قابلیت های 
الحانــی ملونــی دارد و چه انــدازه انعطاف برای 
آفرینش قوافی و ریتم هــای ضرباهنگ داری که در 
نهایتِ ســادگی لطیفشان، شــور رباب های بخارا و 
بلخ را دارند، شاید وقتی در جایی جز خانه خوانده 
می شود بهتر فهمیده شــود. ادبیات آمریکا، وامدار 
نیمایش، والت ویتمن است؛ شاعری که با نثر- نظم 
آزاد و رهایش، شــور زندگی مردم پایین دست را به 
تصویر کشید و خاســتگاه زایش شعری شکسته از 

فرهنگی مردمی شد.
 کســی که با نظم منثور ویتمن آشــنا باشــد و 
خطوطی را بشناسد که در انفرادهای جداافتاده شان 
از همدیگر، بســتر نثری مردمــی و درهم تنیده اند، 
می تواند شاعرانگی فارسی محاوره رقص مادیان ها 
را نیز بیابد. فارسی شکسته، آنچنان که دانشجویان 
غیرفارســی زبان من می شــنیدند و ما هم اگر بکرتر 
گوش دهیم می شــنویم، فرصت های بسیاری برای 

آفرینش دارد. 
نمایشــی که ما بخشــی از آن را مــرور کردیم 
سرشــار از آهنگ هایی بودند که بــا توازی اصوات، 
ســکوت بینشــان و تکــرار گاه وبیگاه ســاختارها و 
کلمات سنجیده شــان، ویژگی های منحصربه فردی 
را آشــکار می کردند. این زبان، قابلیت تصویرسازی 
و شــخصیت پردازی ممتازی دارد و وقتی مکتوب 
می شــود دســت کم در مدیــوم نمایــش، واجــد 
زیبایی شناسی ادبی و تئاتری بالایی می شود. فارسی 
محاوره، زبان افشاســت و ابهام، زبان کیفیت های 
متناقض زیستن و هم زمانی این کیفیت ها. این زبان 
ریشــه در ادبیــات و فرهنگی دارد کــه جایی میان 
آسمان و زمین، دلالتی به هر دو دارد، و در ساحتی 
آســتانه فارغ از هر دوســت. فارسی شکسته، شعر 
است و روزمره و زیباست چون ساده است، آنچنان 
که ویتمن می خواست: «اوج شکوه بیان، در سادگی 

آن است».
*مدرس ادبیات تطبیقی دانشگاه مریلند 

درك روزمرگی

روزها

 آیتور ساهینباي

آینه هاى محدب

هنوز هــم مردم جهان بــرای کــوزت بینوایان دل 
می ســوزانند؛ چرا که بــه جرم دزدیدن یــک لقمه نان 
به شــدت تنیبیه می شــود. هنوز هم درماندگی آنتونیو 
ریچی، شــخصیت درمانده فیلــم دزد دوچرخه که در 
مقابل چشمان پســر نوجوانش، برونو، کتک می خورد 
و تحقیر می شــود، قلب آدم را به درد می آورد. سال ها 
از نوشــتن بینوایان و ساخته شدن دزد دوچرخه گذشته 
و شــرایط اجتماعی در اغلب جوامــع تغییر چندانی 
نکرده اســت. چند شــب پیش از فرط گرسنگی ناچار 
شــدم به فســت فود روی بیــاورم. در خیابانی که این 
اواخر به بورس ســاندویچی ها و فســت فود ها تبدیل 
شــده، وارد یکی از مغازه ها شــدم و سفارشــی دادم. 
زنــی تقریبا میان ســال با ظاهری متوســط در حالی که 
به ویترین جلوی صندوق دار چســبیده بود تا صدایش 
را دیگران نشــنوند، برای گرفتن یک ســاندویچ مجانی 
برای پسر ۱۲، ۱۳ ســاله اش که بیرون مغازه پشتش را 
به شیشــه چسبانده بود تا شــاهد التماس مادر نباشد، 
عجز و لابه می کرد و صندوق دار در حالی که مشتری ها 
را راه می انداخــت، فقط یک جملــه را تکرار می کرد. 
«خودشــون نیســتن. بفرما بیرون». این جمله خیلی 
برایم آشــنا بود. در نوجوانی که تابســتان ها در میدان 
عشرت آباد ( سپاه) شاگرد مغازه دایی ام می شدم، وقتی 
متکدیان برای گرفتن پول یــا خوردنی می آمدند، دایی 
همین جمله را تکرار می کرد. «خودشون نیستن» و من 
در عالم نوجوانی فکر می کردم «خودشون» مگر کسی 
غیر از خودش اســت ؟ خب البته کسبه هم کم و بیش 
حق دارنــد. از بام تا شــام ده ها آدم درمانــده به آنها 
مراجعــه می کنند؛ به ویژه در ســال های اخیر که فقر و 
فاقه بیداد می کند و زباله گردی برای یافتن قوت لایموت 
دارد به کسب و کاری رایج تبدیل می شود. اگر قرار باشد 

مثل بنده دل نازکی شــان گل کند که آخر شب با دخل 
خالی رو به رو می شوند. باری مهم نیست که بعدش چه 
اتفاقی افتاد و هنگامی که آن مادر ساندویچ به دست از 
در بیرون رفت و رو به روی پسرش که همچنان سر به زیر 
داشت ایستاد و با لبخند ساندویچ را به دست او داد، با 
خود فکر کردم لابد پســر نوجوان این وقت شب هوس 
ســاندویچ های این راسته را کرده اســت. لابد دوستان 
و هم کلاســی هایش از این تفریح شبانه برخی ساکنان 
محل حرف زده اند و او هم درخواســتش را با مادر در 
میان گذاشــته و مادر که آه در بساط نداشته او را برای 
خوردن ساندویچ به خیابان آورده است و ده ها احتمال 
دیگر. اما چیزی که از این لحظه تلخ در ذهن من مانده، 
خرد شدن غرور و احساس یک نوجوان است که اگر در 
آینده خلافکار نشــود، شاهکار کرده است. یادمان باشد 
که در نیمه دوم فیلم متری شیش و نیم نوید محمد زاده، 
گنده خلافکار زندانی، در مقابل بازپرس دارد سیر تحول 
شخصیتش از نوجوانی بی گناه به یک بزهکار درجه یک 
را روایت می کند و تحلیل هایش هم کم و بیش درست 

است؛ دور و برمان این نمونه ها را می بینیم. 
وقتی به خانه رســیدم، در خلاصه اخبار چند فقره 
دستگیری و بازجویی از مفســدان اقتصادی را شنیدم 
و دود از کلــه ام بلند شــد. هزاران هــزار میلیارد؟ این 
رقم هــا را چگونه محاســبه می کنیــد بی انصاف ها؟ 
چطور خوابتان می برد آقایان مســئول؟ به این شکاف 
طبقاتــی نمی گویند؛ به این فاجعــه اجتماعی، دزدی، 
رانت خواری، ویژه خــواری، زد و بند ، بی قانونی و در یک 
کلام فساد ناشی از بی عدالتی و نداشتن مدیریت قاطع 
می گوینــد. نوید محمــد زاده در متری شــیش و نیم در 
آستانه اعدام، فقط یک درخواست دارد؛ خانواده اش را 
به خانه درب و داغان قدیمی در جنوب شهر بر نگردانند؛ 
به کوچــه ای که نمــاد بی عدالتی اســت. خیلی دلم 
می خواســت آن شــب نشــانی از آن نوجوان محروم 
می گرفتم تا بدهم به نزدیکانم و بگویم چهار، پنج سال 
یا ۱۰ سال دیگر سراغی از او بگیرند و ببینند در چه حالی 

است. اما شرم و خجالت اجازه نداد، بگذریم.

این نیز   بگذرد؟! 

احمد طالبى نژاد 

صنعت های بزرگ
 تهدید پایداری حیات

هر روز صبح که ژوســون لوپز لایته خانه اش را  �
ترک می کند، ترس با او همراه است. آیا آنها دوباره 
خواهند آمد؟ خانــواده اش را تهدید خواهند کرد؟ 

دام هایش را خواهند کشت؟ 
اما آنها دقیقا چه کساني هستند؟ 

آنهــا مأمــوران امنیتی متعلق به یک شــرکت 
کشــاورزی غول آســا در قلــب برزیل هســتند که 
وســعت اراضی زراعی که در اختیار دارند به بیش 
از ۳۰۰ هزار هکتار  - مســاحتی بیشــتر از کشــور 
لوکزمبورگ - می رســد. این شــرکت بــا مزارع زیر 
کشتش هر روز شــتابان تر از روز پیش به سرادو - 
دشت های گرمسیری برزیل - تجاوز می کند و با این 
کار اســاس زندگی کشاورزان کوچک مانند ژوسون 
لوپز لایته که زمین هایشان را نسل به نسل زیر کشت 
دارند، می دزدد. هر کســی که بر سر راه این مزارع 
عظیم قرار گرفتــه، زندگی پرخطری دارد. عملکرد 
ایــن کمپانی اغلب با روش هایی فراقانونی بر ســر 
زبان هاســت: تقلب، زمین خــواری، کار اجباری و 
به کارگیری متناوب خشونت در برابر ساکنان بومی، 
ســیاهه ای که طولانی اســت. تحقیقات سازمان 
صلــح ســبز ثابت می کنــد Estrondo در ســطح 
گســترده ای جنگل ها و مناطق گرمســیری را نابود 
می کند، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از طبیعت از سال 
۲۰۰۰ تاکنــون برای ایجــاد گاوداری های صنعتی، 
کشت ذرت و به ویژه سویا جنگل تراشی شده است. 
تنوع گونه ها در ســرادو در جهان مقام نخست را 
دارد و پــس از جنگل های بارانی آمازون مهم ترین 
اکوسیستم برزیل به شــمار می رود. در اینجا بیش 
از ۱۱ هــزار گونــه جانــوری و گیاهــی- از جمله 
نمونه هــای نادری ماننــد آرمادیلــوی غول پیکر، 
کرک دارسانان و جگوارها- زندگی می کنند. سرادو 
در حــال حاضر ۸۸ میلیون هکتــار، یعنی نیمی از 
مســاحت اولیه خود را با ایجاد کشاورزی صنعتی 
از دســت داده. اگر پاک تراشــی با چنین ســرعتی 
پیش برود، در چند دهــه  آینده تماما نابود خواهد 
شد. متأســفانه دولت برزیل کاملا از لابی کشت و 
صنعت های بزرگ حمایت می کند. بنا بر تحقیقات 
سازمان صلح سبز شرکت های کشاورزی صنعتی و 
تولید مواد غذایی عظیمــی مانند کارگیل و بانج با 
وجود جنایات محیط زیستی و نقض حقوق  بشر در 
حد وسیعی از Estrondo ســویا دریافت می کنند. 
اما بر سر ســویایی که در برزیل و البته در آرژانتین 
و پاراگوئه با تأیید دولت ها به دنبال جنگل تراشــی 
و نابودی مناطق گرمســیری کاشــته می شود، چه 
می آید؟ نگاهی به زنجیره ارسال کالا فاش می کند 
کــه ۹۰ درصد از ایــن محصول به عنــوان خوراک 
دام مصــرف می شــود، به طور مثــال کارگیل یکی 
از بزرگ تریــن تولیدکنندگان گوشــت گاو اســت و 
فســت فودهایی مانند مک دونالد و برگرکینگ و نیز 
کمپانی های صنایع غذایی از جمله دانون، نستله و 

یونیلیور را پوشش می دهد.
از همه بدتر در ســال ۲۰۱۰ همه این کمپانی ها 
به همــراه چند صــد شــرکت دیگر تعهــد دادند  
محصولاتــی را کــه از نابودی جنگل ها به دســت 
می آیند تا ســال ۲۰۲۰ از برنامــه خود حذف کنند. 
اما تاکنــون که زمان چندانی تــا پایان این فرصت 
باقی نمانده، این شــرکت ها در واقع هیچ اقدامی 
برای توقف جنگل تراشــی انجام نداده اند. از این رو 
سازمان صلح ســبز اکنون دولت آلمان را مسئول 
می دانــد و از او می خواهد قانونــی وضع کند تا با 
آن شرکت ها استانداردهای محیط زیستی و حقوق 
انسانی- در طول تمامی زنجیره تولید و ارائه کالا، 
از ماده خــام تا محصول پایانــی- را رعایت کنند. 

فرانسه در سال ۲۰۱۷ چنین قانونی را وضع کرد.
برای آنکه آلمان هر چه زودتر اقدام کند، صلح 
ســبز به همراهی ۳۰ ســازمان دیگر در نظر دارد تا 
فشــار را بر دولت بیفزاید. هم زمان صلح ســبز نیز 
با فعالیت در برزیل بــه همکارانش کمک می کند 
تا با اســتفاده از بالگردهای مجهز به جی  پی اس و 
پهپادها پیشــرفت جنگل تراشی را ثبت کنند. چنین 
داده هایی بســیار بــاارزش هســتند و می توانند در 
جریان محاکمــات در دادگاه به عنوان مدرک علیه 
کشــاورزی های صنعتــی ماننــد Estrondo مورد 
اســتفاده قرار گیرند. زیرا در مبــارزه با کمپانی های 
قدرتمند، کشــاورزان کوچکی مانند ژوســون لوپز 

لایته به هر گونه کمکی نیاز دارند.
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

همان طــور که ملاحظه می شــود، در حالی که 
فعالان محیط  زیســت می کوشــند تا دولت آلمان 
هم مانند فرانســه و برخی دیگر از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، مقررات سختگیرانه تری علیه کشت 
و صنعت های بزرگ در برزیــل وضع کند، در ایران 
همچنان سیاست رســمی وزارت جهاد کشاورزی، 
کوبیدن بــر طبل حمایت از کشــت و صنعت های 

بزرگ است که البته بسیار تأسف آور است.
افــزون بــر آن، توجــه کنیــد که تشــکل های 
محیط زیســتی در اروپــا و برزیــل از چــه قــدرت 
بــا  مقابلــه  بــرای  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 
طبیعت ســتیزان قدرت ســالار برخوردارند. آنها در 
شرایطی از بالگرد استفاده می کنند که در ایران حتی 
ســازمان های متولی محیط  زیست و منابع  طبیعی 
هم حق اســتفاده از یــگان هوایــی اختصاصی را 
ندارند! چقدر راه نرفته و کار نکرده داریم... چقدر! 

قلم سبز

 پیشخوان

در  دانایــي»  «ســپیده 
جدید ترین شــماره خود به 
گفت وگــو با دکتــر جمال 
عابــدي دربــاره کوشــش 
بي وقفــه بــراي طراحــي 
تحصیلــي  آزمون هــاي 
ایــن  اســت .  پرداختــه 
نشــریه نظري- تحلیلی که در حوزه روان شناسي با 
صاحب امتیازي دکتر گلزاري منتشــر مي شود، این بار 
سرمقاله  خود را درباره رسالت و منش استادي نوشته 
است . در بخش روان شناســي اجتماعي مقالاتي با 
عنوان «عصب شناسي فقر»، «طرد مي کشد» و «مغز 

و تنفر از آدم هاي کند»  منتشر شده است. در بخش 
روان شناســي فرهنگي به ماجراي «روان شــناختي 
استعمار» و در بخش روان شناسي کودکان به «روان 
سالم کودکان» و مقاله «سرمایه دار باشید» پرداخته 
شــده است. بخش روان شناســي وجودي دو مقاله 
«درون مایه هاي وجــودي» و همچنین «از هایدگر تا 
یالوم» را در برمي گیرد . مقاله هاي «هنر، علم و خرد 
روان درماني» ، «هزارتوي یــك فن» و «بگذار دیوانه 
نباشم» در بخش روان درماني و مشاوره منتشر شده 
است. سردبیر این نشــریه مهدي ملك محمد است 
و این بار نشــریه در ۱۷۲ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار 

تومان منتشر شده است. 

 یادبود

پریروز دقیقا چهار ســال شــد، چقدر زود گذشت 
و چقــدر حضــورش هنــوز ســنگین اســت. انگار 
هســت هنــوز، آن قدر که نشــانه هایش هســت، در 
گوشــه و کنــار شــهر، در کنــج کتابخانه هایمان، در 
قفســه های کتاب فروشــی هایمان؛ همه جا هست، 
نام بلند عبدالرحیم جعفری، نام انتشارات امیرکبیر. 
عبدالرحیــم جعفری تنهــا یک نام نبــود، او نماد و 
نشــانه یک راه بــود؛ راهی که نقشــه عملیاتی اش 
فرزانگــی و فرهیختگــی یک ملت بــود و هدفش 
«آگاهی» مردمان ســرزمینش. تا پیــش از جعفری 
و امیرکبیرش، آگاهی تا این حد در سرتاســر کشــور 

گســترده نبود و آثار و نوشــته های 
بزرگان فرهنگ، ادب و هنر ایرانی و 
فرنگی به این شکل و در تیراژ وسیع 
در اختیــار مردم قــرار نمی گرفت. 
جعفــری همه  اینهــا را نه به ارث 
برد، نه به راحتی به دســت آورد، او 
تمام اینها را ســاخت و غم بزرگ را 
بــه کار بزرگ تبدیل کــرد. به حرف 
شاید ســاده به نظر برســد، اما این 

تنها «حرف» اســت، در مقام «عمل» ســاده نیست 
از یک اتاق کوچــک در طبقــه دوم چاپخانه آفتاب 
در خیابان ناصرخســرو تهران کار نشر را شروع کنی 
و چنــد ســال پــس از آن، «امیرکبیر» را بــه یکی از 
بزرگ ترین و معتبر ترین انتشــارات نه در ایران که در 
کل منطقــه تبدیل کنی؛ انتشــاراتی بزرگ که بخش 
زیادی از میراث فکری نســل پدران مــا به همت او 
و کتاب های منتشرشــده در انتشاراتش شکل گرفته 
اســت. مؤسسه ای که فرایند نشــر در ایران را تکامل 
بخشــید و نشــر را در ایران صنعتی و مدرن کرد. در 
دوران مدیریــت وی بــر «امیرکبیر»، حــدود دو هزار 
عنوان کتــاب در زمینه هــای ادبیات، تاریــخ، علوم 
اجتماعی، فلســفه و هنر از نویســندگان، فلاســفه، 
پژوهشــگران، شــاعران و مترجمان پیشرو از جمله 
بدیع الزمان فروزانفر، محمد معین، ابراهیم پورداود، 

ســعید نفیســی، محمدتقی بهار، علی دشتی، پرویز 
ناتل خانلــری، ذبیح االله صفا، مجتبی مینوی، رشــید 
یاســمی، یحیی مهــدوی، عبدالحســین زرین کوب، 
عباس زریاب خویی، احســان نراقی، سیدمحمدعلی 
جمالزاده، بزرگ علوی، احمد آرام، ابراهیم یونســی، 
اســماعیل رائیــن، محمدجعفر محجــوب، مرتضی 
کیوان، ایرج افشــار، محمد عباسی، مشفق همدانی، 
فریــدون آدمیت، سیدابوالقاســم انجوی شــیرازی، 
محمــود تفضلــی، محمدابراهیم باســتانی پاریزی، 
حسین مکی، امیرحســین آریان پور، سادات ناصری، 
ذبیح االله منصوری، کریم کشــاورز، منیر جزنی، فروغ 
فرخزاد، غلامحسین ساعدی، صادق هدایت، محمد 
قاضی، هوشــنگ ابتهاج، احمد شاملو، نادر نادرپور، 
رهی معیــری، حمید مصدق، فریدون کار، شــاهرخ 
مســکوب، بهمن محصص، ســیمین دانشور، جلال 
آل احمد، اســماعیل فصیح، بهمــن فرزانه، مهدی 
سحابی، ســیاوس کسرایی، نصرت 
رحمانی، فریدون تنکابنی، ســعید 
ســلطانپور و احمــد محمود چاپ 
و منتشــر شــده و این نام هــا تنها 
بخشی از نام های بی شماری است 
که از مســیر امیر کبیــر، افکار، آرا و 
ایرانی و  به جامعه  اندیشه هایشان 
نســل پدران ما معرفی شده است؛ 
نه فقط نسل پدران ما که خیلی از 
کتابخوان های نســل ما هم به دلیل اعتباری که این 
انتشارات داشت، سعی می کرد کتاب های چاپ قدیم 
امیرکبیــر را هر طور که هســت از لابه لای کتاب های 
قدیمی بیابد و آنها را به عنوان تألیفات و ترجمه های 
خوب و دســته اول مطالعه کند. این ســنت ناشران 
خــوب و حرفه ای اســت که کتاب هایشــان دســت 
به دســت شــده و تا ســال ها به عنوان مرجع مورد 
اســتفاده پژوهشــگران و محققان قرار مي گیرد. این 
سنت ناشران خوب و حرفه ای است که فرزندان هم 
خلف بار بیایند و قدم در راه پدر بگذارند، همان راهی 
که رضا جعفری در نشــر خوب «نو» این روزها طی 
می کند. عبدالرحیم جعفری و نقشــی که در صنعت 
نشــر ایران ایفا کرد، بی شــک هیچ گاه نــه فراموش 
خواهد شــد و نه از اذهان خواهد رفت؛ این اســت 

رسم مردان بزرگ. یادش تا همیشه با ما... .

نام بلند عبدالرحیم جعفرى

پژمان موسوى

ناهید احمدیان*

محمد درویش


